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تشریحی از سال 84 تا کنون



ناشر

هنگامی که به موعد تست زنی در ایام مطالعه برای کنکور می رسید مهمترین چیزی که ذهن شما را 
مشغول می کند وجود یک بانک تست معتبر همراه با پاسخ های تشریحی است. در برخی از کتاب های تست 
موجود ممکن است از کلید های اولیه آزمون کارشناسی ارشد یا دکترای وزارت بهداشت استفاده کرده باشند. 
آیا  این موضوع دقت کنید که  به  را مطالعه کنید  بنابراین همیشه موقعی که می خواهید پاسخ یک تست 

نویسنده از کلید نهایی آزمون استفاده کرده است یا از کلید اولیه آن.
طبیعی است ارائه پاسخ های تشریحی باکیفیت و تحلیل شده بسیار کاربردی تر از پاسخ های کلیدی و یا 
تشریحی ساده هستند. لذا مزیت مهم کتاب تست جعبه سیاه این است که پاسخ های تشریحی این کتاب ها 
با وسواس و دقت زیادی نگاشته شده اند. اکثر نویسندگان کتاب های جعبه ی سیاه، مدرسان مؤسسه علوم 
پزشکی سنا در تهران می باشند. به عنوان مثال نویسنده ی کتاب جعبه ی سیاه زبان ارشد علوم پزشکی یکی 
از معتبرترین اساتید زبان علوم پزشکی هستند. این کتاب علاوه بر دوران تست زنی، در کلاس های حضوری 

و آنلاین دکتر تقی زاده به کار می رود.
دشواری  سطح  که  است  این  سیاه  جعبه ی  کتاب های  تشریحی  پاسخ های  مزیت های  از  دیگر  یکی 
سؤالات در این پاسخ ها مشخص شده است.  به طوری که داوطلب می تواند با مشاهده آیکون گرافیکی که 
بدین منظور طراحی شده است متوجه شود که این سؤال در آزمون  تا چه حد قابل پاسخ گویی می باشد.  مثلًا 

اگر داوطلب نتواند به سؤالی پاسخ دهد بعد از دیدن سطح دشواری آن سؤال از خود ناامید نشود.
تایپی و  اساتید، دانشجویان و سایر خوانندگان محترم خواهشمندیم هرگونه اشکال  از کلیه  پایان  در 
املایی مرتبط با این کتاب را از طریق پست الکترونیک sanabook.comment@gmail.com اطلاع رسانی 
نمایید تا در ویرایش های بعدی این کتاب برطرف گردند. مسلماً این اثر حاصل تلاش زنجیره ای از افراد 
است که برای تولید آن از نگارش گرفته تا تایپ، صفحه آرایی، طراحی، لیتوگرافی و چاپ زحمات زیادی 
کشیده اند و از فروش هر نسخه از کتاب، افراد زیادی کسب روزی می کنند. لذا از خوانندگان بخاطر اینکه 

از حقوق این افراد با کپی نکردن این کتاب چه بصورت فایل و یا کپی کاغذی حمایت می کنند متشکریم.

دکتر هادی طغیانی – دکتر منیره ملکی
مدیریت مؤسسه علمی انتشاراتی سنا

سامانه نوین آموز



مؤلف

به نام حی دادار
همانگونه که می دانیم یکی از مهمترین دروسی که در کنکور کارشناسی ارشد علوم پزشکی همیشه مورد 
بحث بوده است درس زبان است. از آنجایی که مواجهه ی درست با این درس نیازمند تعامل مناسب و اتخاذ 
راهبردی مشخص می باشد، داوطلب در مورد این آزمون ابتدا بایستی تیپ شناسی سؤالات را انجام دهد. منظور 
از تیپ شناسی سؤالات، آگاهی یافتن از کم و کیف سؤالات، تعداد آنها و مباحث مطرح شده در آزمون است. 
قاعدتاً با در یافت چگونگی برگزاری آزمون در این درس خودبخود نگرانی داوطلب در خصوص یافتن منبعی 
مناسب جهت مطالعه بر طرف می گردد. از همین روی بهترین منبع برای درس زبان منبعی است که به بررسی 
و تحیلی تست های سنوات می پردازد. از سوی دیگر از آنجاییکه آزمون زبان کنکور کارشناسی ارشد بصورت 

تستی و چهار گزینه ای مطرح می شود، داوطلب لزوما بایستی مطابق با آن خود را آماده سازد. 
نام کتاب حاضر»جعبه سیاه« مبین این واقعیت است که با خواندن آن داوطلب می تواند به رمز و رازهای 

نهفته در آزمون زبان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت دست یابد.
این کتاب مشتمل بر سه بخش کلی شامل درسنامه ها، تست های سنوات قبل و تشریح و تحلیل آنها 
می باشد. در بخش اول درسنامه لغت آمده که در آن در مورد تکنیک های معنی یابی به تفصیل بحث شده است 
و پس از هر تکنیک تست هایی از کنکورهای سنوات قبل به عنوان شاهد ذکر گردیده است. در بخش دوم 
ابتدا به تیپ شناسی سؤالات درک مطلب پرداخته شده، سپس ۱۳ مهارت پاسخ گویی به سؤالات درک مطلب 

به همراه نمونه تست های سنوات قبل ذکر گردیده است. 
در بخش سوم خلاصه نکات گرامری آمده است که می تواند در فهم جملات تست های لغت و درک 

مطلب بسیار مفید فایده باشد. 
در بخش انتهایی این کتاب تست های سنوات قبل ذکر گردیده است. ابتدای تست های درک مطلب و 
لغت، جداولی از لغات جدید موجود در متن، جملات و گزینه ها آورده شده و به داوطلبان عزیز توصیه می شود 
حتماً ابتدا آنها را مطالعه نموده و سپس نسبت به مطالعه تست ها اقدام نمایند. بعد از هر دوره تست، پاسخنامه 
تشریحی به همراه نکات موجود در تست ها ذکر گرده اند و توصیه می شود همان قدر که مطالعه ی صورت تست 

برای داوطلب مهم است مطالعه ی پاسخنامه ها و نکات آن نیز مهم قلمداد شوند.
از آنجایی که بی عیب مطلق تنها خداوند کریم می باشند و تمامی مصنوعات دست بشر عاری از عیب 
نیستند، قطعاً کتاب پیش رو نیز از این قاعده مستثنی نیست، لذا استدعا دارم چنانچه ایرادی در اثر حاضر 
اینجانب  ایمیل  به آدرس  را  بالابردن کیفیت مطالب موجود در آن، داوطلبان عزیز آن  بود جهت  مشهود 

انعکاس دهند:
armandanesh1@gmail.com  و  sanabook.comment@gmail.com

در پایان از زحمات بی دریغ و راهنمایی های ارزنده جناب آقای دکتر طغیانی و سرکار خانم دکتر ملکی و 
بقیه عوامل زحمتکش مؤسسه ی سنا کمال قدردانی و سپاس را دارم که اگر نبود همراهی این عزیزان هرگز 

این مجموعه ی گران سنگ به سرانجام نمی رسید.
محمد حسن تقی زاده

تهران ۱۳۹۹
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فصل1

توجه  باید  لغت  بخش  سؤالات  به  پاسخگویی  برای 
به صورت  سؤال   20 معمولًا  بخش  این  در  که  داشت 
تستی طرح می شود و بایستی از بین 4 گزینه، گزینه ی 
صحیح را انتخاب نمود. برای پیدا کردن معنی لغت دو 

حالت وجود دارد:
 معنی لغت مربوطه را از قبل می دانیم. 

 معنی لغت برای ما ناآشنا ست. 
کاربرد  و  لغات  می توانیم  تا  بایستی  اول  درجه ی  در 
آنها را به یاد بسپاریم تا در جلسه آزمون دچار مشکل 
ناآشناست  ما  برای  لغتی  معنی  چنانچه  اما  نشویم. 

می توانیم از سه گانه های معنی یابی استفاده نمود.

تکنیک های پاسخگویی به »سؤالات لغت« 



 جعبه ی سیاه زبان ارشد علوم پزشکی8

مـوسسه عـلـمی 
انتشاراتـی سـنـا

سه گانه های معنی یابی

با استفاده از سه گانه های معنی یابی می توانیم به حدود معنایی یک لغت دست یابیم.

 
 (context clues) اول ...        پیدا نمودن معنی لغت از طریق سرنخ های موجود در بافت متن ...

با استفاده از سرنخ های موجود در بافت می توانیم معنی لغت را استنتاج کنیم. سرنخ های معنایی به دو دسته  در این روش 
تقسیم می شوند. دسته ی اول ممکن است لغت یا عبارت بیانی باشند که در رسیدن ما به معنی یاری خواهند رساند و دسته 
دوم  می توانند در قالب علامت در جمله بکار روند. کلماتی مانند but, although, never, or, such as، ....  جزو گروه 
اول به حساب می آیند و علامت هایی مانند ),( )-(  در دسته ی دوم جای می گیرند. برای درک بهتر این مساله به توضیحات 

ذیل توجه نمایید:
  کلمه but را در نظر بگیریم. خب می دانیم که این کلمه یک حرف ربط است به معنای » اما« و بیان کننده ی تضاد است. 

بنابراین با دانستن همین مطلب می توانیم معنی لغت full را استنتاج نماییم. به مثال زیر توجه نمایید:
I have eaten dinner but now I am not full.

من غذا خورده ام اما حالا سیر نیستم.
یعنی غذا خوردن با سیر نبودن در تضاد است.

  حتی وجود یک کاما می تواند یک سرنخ باشد به جمله ی زیر دقت نمایید:
In 1987 a supernova that could be seen by the naked eye occurred in the Magellan Cloud, a 
galaxy close to the Milky way.

می بینیم که معنی » ابر ماژلان« را نمی دانیم. در حقیقت کاما که بعد از آن آمده نشانگر جمله ی توصیفی است که بعد از 
آن می آید و از این رهیافت می توانیم متوجه شویم که ابر ماژلان یک کهکشانی است که نزدیک کهکشان راه شیری است.

  خط فاصله خود می تواند سرنخی در جمله باشد. ممکن است بعد از خط فاصله، جمله ای بیاید که معنی لغت ماقبل آن را 
توصیف می کند. به مثال زیر توجه نمایید:

Even the simplest tasks—washing, dressing, and going to work—were nearly impossible after 
I broke my leg.

در جمله ی فوق می بینیم که بعد از لغت task خط فاصله آمده است. این خط فاصله مبین این حقیقت است که بعد از آن، 
جمله توصیفی می آید که لغت ماقبل خود را بیشتر توضیح می دهد. در حقیقت ظرف شستن، لباس پوشیدن و رفتن سرکار 

ساده ترین taskها می باشند.

  یا مثلًا کلمه ی such as  )مثل، مانند( می تواند در جمله نقش سرنخ را ایفا کند. بعد از این کلمه نمونه یا نمونه هایی می آید 
تا اسم ماقبل خود را بیشتر توصیف نماید. به مثال زیر توجه نمایید:

You will need some form of identification, such as a driver's license.
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مـوسسه عـلـمی 
انتشاراتـی سـنـا

  such as را ملاحظه می کنیم. چنانچه معنی آن را نمی دانیم می توانیم با استفاده از  identification  در جمله ی فوق، لغت
حدود معنی آن را استنتاج کنیم. »مانند گواهینامه رانندگی....« یعنی برای identification  مثال ذکر کرده است.

  (context)  دوم ...         استفاده از بافت متن ...

در این روش ما به خود متن مراجعه کرده و سعی می کنیم تا معنی لغت را با استفاده از بافت آن  به دست آوریم. منظور از بافت 
متن، کلمات قبل و بعد از لغت مورد است. در این گونه موارد دو حالت ممکن است رخ دهد: 

الف(   لغت موجود در متن جزو »لغات سختی« است که تا به حال با آن مواجه نبوده ایم. در این حالت معمولًا اگر درک 
درستی از بافت جمله داشته باشیم به راحتی می توان معنی آن لغت را به دست آورد.

  به مثال زیر توجه نمایید:
  What,s the meaning of the word "widow" in this sentence?

The black widow got its name because the female has been known to kill the male after mating 
and, as result, becomes a widow.

a. a type of the poison  b. the dead male spider
c. the human victim of the spider d. a female whose mate has died

 تشریح تست   

با توجه به بافت جمله متوجه می شویم که widow اسم یک موجود مؤنث یا  female است که بعد از جفت گیری با جنس 
نر یا male او را می کشد و درنتیجه widow می شود. بنابراین استنباط ما این است که این لغت باید به معنی »بیوه« باشد. 

بنابراین گزینه 4 درست می باشد.
ب(   لغت موجود در متن جزو »لغات ساده« است مانند: 

turn, pass, call, put, get, go, take, make, …. 

 شوربختانه! هرکدام از این کلمات در بافت، معانی بسیار متفاوتی دارند. برای این منظور بایستی ترکیبات آنها را فرا گرفت. 
در ذیل به تعدادی از این ترکیبات اشاره خواهیم نمود:

call ترکیبات فعل

Call تماس گرفتن، صدا زدن Call in
دعوت کردن از کسی برای 

آمدن و انجام کاری، فراخواندن

Call off
لغو کردن، منحرف کردن، 

صرف نظر کردن Call on someone

به ملاقات کسی رفتن، 
درخواست رسمی از کسی 

برای انجام کاری

Call back برگشتن به جایی Call up someone
احضار کردن کسی، تماس 

گرفتن با کسی

Call back someone
تماس گرفتن با کسی که 

قبلًا تماس گرفته بوده Call up something 
   پیدا کردن و نشان دادن 

اطلاعات روی مونیتور
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مـوسسه عـلـمی 
انتشاراتـی سـنـا

get ترکیبات فعل
 Get along with
someone/something

با کسی یا چیزی کنار آمدن  Get on with
something

کاری را ادامه دادن

 Get away with
something

از دست چیزی قصر در رفتن Get out of somewhere از جایی خارج شدن

Get by
زندگی را با سختی و حداقل 

امکانات سپری کردن
Get over something/
someone

چیزی یا کسی را فراموش 
کردن

Get down to something درباره چیزی جدی شدن Get around someplace 
   مکان خاصی را سیاحت 
کردن، مسیری را طی کردن

pass ترکیبات فعل

Pass away مردن، فوت کردن  Pass on
چیزی را که کس دیگری به شما 
داده به فرد دیگری می دهید، مردن

Pass by رد شدن، عبور کردن Pass out بیهوش شدن و از حال رفتن

Pass around دست به دست گرداندن Pass through عبور کردن

Pass for جازدن چیزی بجای چیز دیگر Pass up امتیاز یا فرصتی را قبول نکردن

drop ترکیبات فعل

Drop رها کردن، چکیدن، سقوط کردن Drop off
به خواب رفتن، کاهش اعتبار 

یا مقدار چیزی

Drop by به کسی سر زدن Drop out ترک کردن کاری

Drop behind عقب ماندن Drop off someone/
something

   چیزی یا کسی را در محلی 
گذاشتن

Drop in سر زدن به کسی )بدون 
اطلاع قبلی( 

make ترکیبات فعل
Make after تعقیب کردن Make out رتق و فتق امور کردن

Make for به سمت جایی حرکت کردن Make up
بخشیدن و چشم پوشی کردن، 

آرایش کردن، ساختن
Make of Make up for   درباره موضوعی نظر دادن جبران کردن چیزی
Make off فرار کردن Make over     دوباره انجام دادن
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مـوسسه عـلـمی 
انتشاراتـی سـنـا

hold ترکیبات فعل

Hold back something پنهان کردن چیزی Hold onto something
به دقت از چیزی مراقبت کردن، 

محکم چیزی را نگه داشتن
Hold off something به تأخیر انداختن چیزی Hold out مقاومت کردن، ایستادگی کردن

Hold on صبر کردن Be held up
    با اسلحه تهدید شدن، 

گروگان گرفته شدن

run ترکیبات فعل
Run after someone/
something

کسی یا چیزی را تعقیب کردن Run out of something تمام شدن موجودی چیزی

Run away فرار کردن Run up to someone با اشتیاق به سمت کسی رفتن

Run into someone
به طور اتفاقی با کسی ملاقات 

کردن Run up something
هزینه کردن مقدار زیادی 

پول، قرض کردن پول
Run off something کپی گرفتن از چیزی 

let ترکیبات فعل

Let down something
چیزی را مثل طناب به پایین 

فرستادن Let on something اطلاع رسانی در مورد چیزی

Let down someone کسی را ناامید کردن  Let out of someplace رها شدن، خارج شدن از مکانی
Let in something/
someone

به کسی یا چیزی اجازه ورود دادن Let up some activity     کاری را متوقف کردن

Let off something باعث انفجار چیزی شدن

turn ترکیبات فعل
Turn نوبت، چرخش Turn on روشن کردن
Turn about برعکس کردن Turn off خاموش کردن
Turn over ورق زدن، تعمق کردن Turn into تبدیل کردن
Turn away فاصله گرفتن، دور شدن Turn in تحویل دادن

Turn back برگرداندن Turn out
    به نتیجه مطلوب رسیدن، 

با کلید خاموش کردن
Turn down کم کردن
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مـوسسه عـلـمی 
انتشاراتـی سـنـا

check ترکیبات فعل

Check بررسی کردن، رسیدگی کردن Check out
تحویل دادن اتاق هتل، ترک 

کردن، تحقیق کردن

Check in
اعلام حضور کردن،

پذیرش شدن Check up on somebody
    بررسی کردن، زیر نظر 

داشتن کسی

Check something off چک کردن آیتم های یک لیست

go ترکیبات فعل
Go along with someone با کسی موافقت کردن و کنار آمدن Go over something مرور کردن چیزی

Go by سپری شدن زمان  Something  goes with
someone else

متناسب بودن چیزی با چیزی

Go on ادامه دادن Go through تحمل کردن، طی کردن مراحل

Go off
منفجر شدن، صدای بلند 

تولید کردن Go over     مرور کردن

Go out
از کار افتادن، خاموش شدن، 

بیرون رفتن

take ترکیبات فعل
Take off جهش کردن، خیز برداشتن Take in سوار کردن

Take care of مراقبت کردن Take part شرکت کردن

Take into account به حساب آوردن Take place اتفاق افتادن

Take away بردن Take out بیرون آوردن

Take down خراب کردن Take over به عهده گرفتن

pick ترکیبات فعل
Pick up برداشتن، مبتلا شدن Pick off خارج کردن، نابود کردن

Pick apart
ریز ریز کردن، انتقاد تند و 

تیز کردن Pick on انتخاب کردن، چیدن

Pick at به آرامی غذا خوردن، انتقاد کردن Pick out جدا کردن
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مـوسسه عـلـمی 
انتشاراتـی سـنـا

give ترکیبات فعل
Give away فاش کردن Give off بیرون دادن، ساتع کردن

Give back پس دادن Give out پخش کردن، اعلان کردن
Give in تسلیم شدن Give up منصرف شدن، دست برداشتن از
Give notice خبر دادن

حال با توجه به مطالب ذکر شده در مورد سه گانه ی لغت یابی دوم به تست های ذیل پاسخ دهید:

  آزمون زبان کارشناسی ارشد علوم پزشکی جمعه صبح 1398

  He mus t have . . . . . . . . . . . . . . s tomach infection by eating in unclean restaurants. 
a. passed out  b. taken off
c . looked after  d. picked up 

 تشریح تست   

. . . . . . . . . . . . .   او بایستی به خاطر غذا خوردن در رستوران های کثیف به عفونت معده .
J بیرون آورده باشد. H بیهوش شده باشد، مرده باشد. 
L مبتلا شده باشد. K مراقب بوده باشد.  

قاعدتاً با توضیحات داده شده در مورد ترکیبات فعلی در صفحات قبل گزینه »4« صحیح می باشد.

  آزمون زبان کارشناسی ارشد علوم پزشکی جمعه صبح 1398

  The doctor made the patient . . . . . . . . . . . . . . different tests so that he can diagnose his disease. 
a. go through      b. give up 
c. give off  d. go over 

 تشریح تست   

. تا اینکه او بتواند بیماریش را تشخیص بدهد. . . . . . . . . . . . .   دکتر بیمار را مجبور کرد تا آزمایشات مختلفی .
H تحمل کردن، دستخوش چیزی بودن، طی کردن 

J رها کردن
K ساطع کردن، بیرون دادن 

L مرور کردن، گذشتن
با توجه به لیست ارائه شده در مورد ترکیبات فعلی می توان نتیجه گرفت که گزینه »الف« صحیح می باشد.
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مـوسسه عـلـمی 
انتشاراتـی سـنـا

)prefix, root, suffix( )سوم ...         استفاده از اجزای کلام )پیشوند، ریشه، پسوند ...

معنی خیلی از لغات انگلیسی را می توان با استفاده از اجزای آنها به دست آورد. دانستن تعدادی از ریشه ها، پسوندها و پیشوندها 
می تواند در پیدا کردن معنی لغت بسیار کارگشا باشد. در اینجا به تعدادی از مهم ترین پسوندها ، پیشوندها و ریشه ها در زبان 

انگلیسی اشاره خواهیم نمود: 

جدول پیشوندها

Examples / مثال ها Meaning/ معنی prefix/ پیشوند
asleep خواب 
afield -aدر حالت          in the s tate of, on, atدور 

antivirus ضدویروس 
antedate مخالف                                oppositeمقدم بودن بر، جلو انداختن 

ant-
anti-

automobile -autoخود                                            selfخودرو 

because                                     زیرا
befriend                         محبت کردنmake                 باعث شدن، ایجاد کردنbe-

bi-monthly                 هر دو ماه یکبار
bicentury             هر دویست سال یکبار
bicycle                                 دوچرخه

 occurring twice in a period of
two, two times
دو بار در دوره ای اتفاق افتادن، یک بار اتفاق 

افتادن در دوره ی دوتایی، دو بار

bi-

circums tance                         شرایطaround                                    اطرافcircum-

collection                   جمع آوری کردن
compare                        مقایسه کردن

with                                              با
together                                    باهم

col-,com-
con-,co-

deform                       از شکل انداختن
depict                                شرح دادن

opposite                                    ضد
reversing                       برعکس کننده

به معنی تشدیدکننده هم هست.
de-

discourage                       ناامید کردنnot /نهdis-

elimination                             حذف
eject                     به بیرون پرتاب کردن

out of                                   بیرون از
out                                          بیرون

e-

empower                          اختیار دادن
endanger                     به خطر انداختن
enlarge                            توسعه دادن
enrich                              غنی ساختن

put in                          قرار دادن داخل
put on                                دربرداشتن
make into                       تبدیل کردن

em-
en-

ex-president                  رئیس پیشین
out of                                   بیرون از
out                                          بیرون

قبلی
ex-
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مـوسسه عـلـمی 
انتشاراتـی سـنـا

Examples / مثال ها Meaning/ معنی prefix/ پیشوند
 impolite                                 بی ادب
 invisible                                    نامرئی
 inside                                      داخل

not                                               نه
in                                                 در

im-
in-

international                       بین المللیbetween,among                         بینinter-

macroeconomics            اقتصاد کلان large                                        بزرگmacro-

microscope                    میکروسکوپ  small                                          ریزmicro-

mis take                                   اشتباه wrong                                       غلط
 unfavorable                         نامطلوب

mis-

monopoly                             انحصارone                                            یک
alone                                         تنها

mono-

outgrow                        بزرگترشدن ازfurther                                     بیشترout-

  overcharge                         بار اضافی more than usual         بیش ازحد معمولover-

 pos twar                              بعد جنگ
  pos tdate                    به تعویق انداختن

behind                                     پشت
after                                           بعد

post-

 prehis toric                       ماقبل تاریخ
primary                                 ابتدایی

firs t                                      نخستین
before                                       قبل

pre-
 prim-

 program                                  برنامه
 pro-democracy        طرفدار دموکراسی

for                                            برای
before                                       قبل
in favor of                               حامی

pro-

return                                   برگشتنagain                                       دوبارهre-

 submarine                         زیر دریایی
 suppose                           فرض کردنunder                                         زیر

sub-
 sup-

superman                             سوپرمنabove                                       روی
over                                      بیشتر از

super-

syllable                                     هجاtogether, with                              باsyl-

transport                         منتقل کردن
transform                   تغییر شکل دادن

across                                  در عرض
into another place  به سمت جای دیگر

trans-

triangle                                    مثلثthree                                           سهtri-

ultrasonic                       مافوق صوتbeyond                                   مافوقultra-

unison                         هماهنگ، متفقone                                            یکuni-

 unfamiliar                               ناآشنا
irregular                              بی قاعدهnot                                               نه

un-
ir-
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مـوسسه عـلـمی 
انتشاراتـی سـنـا

Examples / مثال ها Meaning/ معنی prefix/ پیشوند
 undercover                             مخفی
 undercook                        نپخته، خام

 below                                         زیر
not enough                             ناکافی

under-

 uphill                                      مرتفع
upgrade                              بالا بردن
upland                                    مرتفع

 higher                                      بالاتر
towards the top of s th

به سمت نوک چیزی
up-

جدول ریشه ها

Examples / مثال ها Meaning/ معنی Word root/ ریشه کلمه

anthropology              انسان شناسی  man                                        انسان
mankind                              نوع بشرanthrop

bibliography                    کتابنامه             book                                       کتابbible
biblio

chromophotograph    عکس رنگیcolor                                        رنگchrome

chronology
chronزمان                                       timeگاه شماری وقایع، تاریخ شناسی

cosmic                                    جهانی   world                                     جهانcosm

bicycle                              دوچرخه           wheel                                      چرخ
circle                                        دورcycl

diction             بیان                         طرز 
dictate                        تحمیل کردن                             

say                                         گفتن
speak                            صحبت کردن

dic
dict 

conduct                           هدایت کردنlead                                هدایت کردنduc
duct

factory                                     کارخانهdo                                    انجام دادن
make                                    ساختن

fac
fact
fect

formal                                     رسمیshape                                     شکلform

fortification                             تقویتs trong                                      قویfort
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مـوسسه عـلـمی 
انتشاراتـی سـنـا

Examples / مثال ها Meaning/ معنی Word root/ ریشه کلمه

geology                         زمین شناسیearth                                       زمینgeo

grammar                                   گرامر
photograph                              عکس

write                                     نوشتن
writing                                  نوشته

gram
graph

heterogeneous                    ناهمگن other                                   دیگر
different                            تفاوت hetero

homogenous                          همگنsame                                       شبیهhomo

analog                                     مشابه
physiology                         فیزیولوژی

speech                                     کلام
word                                       کلمه
s tudy                                    مطالعه

log
logy

manful                                شجاع 
manual                                      دستیhand                                       دستman

manu 

 maternal                                  مادری
matriarchy                     مادر سالاریmother                                     مادرmater

matri

medieval                      قرون وسطاییmiddle                                    وسطmedi

transmit                           انتقال دادن
transmission                       انتقالsend                                   فرستادنmit

miss

multiply       ضرب کردن، تکثیر کردنmany                                        زیادmulti

nomenclature         نامگذاری، اسامی                 
synonym                                 مترادفname                                    نامیدنnomen

nym

omnipotent                              مقتدرall                                            همهomni

pandimic                                 جهانیall                                            همه
entire                                        کلpan

paternal                               پدرانه                              
patriarchy                         پدرسالاریfather                                        پدرpater

patri

sympathy             همدردی، سازگاریfeeling                                 حساس
suffering                           رنج دهندهpathy

philosophy                             فلسفهlike                               دوست داشتن
 lovephil
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مـوسسه عـلـمی 
انتشاراتـی سـنـا

Examples / مثال ها Meaning/ معنی Word root/ ریشه کلمه
telephone                                   تلفنsound                                       صدا)phon)e

airport                                     فرودگاهcarry                                حمل کردنport

scribe                                               کاتب
manuscript                  نسخه ی خطیwrite                                     نوشتنscrib

script

sequence                     سکانس، توالیfollow                            پیروی کردنseque

sophist                      سفسطه باز، عالمwisdom                                   عقل
wise                                    خردمندsoph

taxation                         مالیات بندیarrange taxتنظیم 

tactic                             نقشه، تاکتیکorder                             نظم و ترتیبtact

television                              تلویزیونfar                                             دور
distant

tele

temporary                              زودگذرtime                                        زمانtempor

tractor رسم کردن                                 drawکشنده 
pull                                      کشیدنtract

convene
veneآمدن                                      comeاحضار کردن، تشکیل جلسه دادن

ventilator                             هواکشgo                                           رفتنvent

convert                           تبدیل کردن
turn                    چرخیدن، تبدیل کردن

vert

converse                      عکس، خلافvers

vocation           احساس، وظیفه، شغل
invoke فراخواندن، کمک خواستن 

call                                      صدازدن
voc

vok

revolve                    دور زدن، چرخیدنroll                                     چرخیدن
turn                                     پیچیدنvolv

afterwards                           بعد از آنin the direction of              در جهتward
wards



19 فصل اول: تکنیک های پاسخگویی به سؤالات لغت 

مـوسسه عـلـمی 
انتشاراتـی سـنـا

جدول پسوندها
(Noun Suffixes) پسوندهای اسم ساز 

Examples / مثال ها Meaning/ معنی Suffix/ پسوند

advantage                                  مزیت
shortage                                     کمبود

 a s tate or condition of, the action
or result of

حالت یا وضعیت، عمل یا نتیجه
-age

arrival                                         ورودa process or sate of       فرآیند یا حالت-al

performance                                اجرا
persistence                                      اصرار

state                                         حالت
-ance

- ence
   condition                                وضعیت

action or quality           عمل یا کیفیت

dictionary                         فرهنگ لغتconnected with                      مرتبط با-ary

kingdom                                پادشاهی

state                                          حالت

-dom
condition                               وضعیت

dignity                                رتبه، مقام

office                                         اداره

employee                                  کارمندthe object or receiver of action
موضوع یا دریافت کننده ی عملی

-ee

photograph                                عکسsomething written      مطلب نوشته شده-graph

likelihood                                   تشابهthe state or quality of   ِحالت یا کیفیت-hood

departure                                   حرکتthe action, process or result of
عمل، فرآیند یا نتیجه

-ure

agreement                                 توافق the action or result of    عمل یا نتیجه-ment

information                           اطلاعات

the action or state or condition of
عمل، حالت یا وضعیت چیزی

-ation

-ion

-ition

-tion

-xion

-sion

creation                                      ابداع
expedition                        گردش، اردو
definition                                 تعریف
inflexion                        تعریف، صرف

compulsion                         زور، فشار



 جعبه ی سیاه زبان ارشد علوم پزشکی20

مـوسسه عـلـمی 
انتشاراتـی سـنـا

Examples / مثال ها Meaning/ معنی Suffix/ پسوند

teacher                                        معلم
director                                            راهبر

a person or thing that, the one who
شخص یا چیزی که، فردی که

-er

-or

purity                                       خلوصthe quality or state of   کیفیت یا حالت-ity

socialism                          سوسیالیسمthe action or result of    عمل یا نتیجه-ism

psychology                          روانشناسی                          
sociology                        جامعه شناسیa subject of study         موضوع مطالعه

-logy

-ology

army y-عمل یا فرآیند the action or process ofارتش 

explosive                                       انفجاریtending to having the nature of
داشتن طبیعت

-ive

criticism                                         انتقاد                                      
idealist                                       آرمانگراaction or practice           عمل یا تمرین

-ism

-ist

kindness                                  مهربانی
state                                         حالت

-ness condition                               وضعیت
quality                                    کیفیت

friendship                                دوستی
hardship                                    سختی

state                                          حالت
condition                               وضعیت

-ship

(Adjective Suffixes) پسوندهای صفت ساز 

Examples / مثال ها Meaning/ معنی Suffix/ پسوند

valuable                                       باارزش
capable of being

قادر به انجام کاری بودن
 That can be or must be, having the
quality of
آنچه بایستی باشد یا می تواند باشد، داشتن کیفیتی

- able

- ible
convertible                             قابل تبدیل

bondage                                         بردگیa state or condition of
حالت یا وضعیت

-age
coverage                                     پوشش

passionate                               احساساتیfull of or having the quality of
پر از یا داشتن کیفیتی

-ate
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مـوسسه عـلـمی 
انتشاراتـی سـنـا

Examples / مثال ها Meaning/ معنی Suffix/ پسوند

childish                                       بچه گانهhaving the nature of         داشتن طبیعی
like                                              مثل

- ish

cloudy                                               ابری
dusty                                           غبارآلود

having the quality of      داشتن کیفیتی
tending to                             متمایل به
full of                                         پر از

-y

personal                                       شخصیconnected with                      مرتبط با-al

momentary                                    موقتیconnected with                      مرتبط با-ary

life like                                         زنده نماsimilar to typical of
شبیه به نمونه ای از

-like

powerless                       ناتوان، بی قدرتwithout                                 بدون-less

powerful                                     قدرتمند
 full of having the qualities of
tending to

پر از، داشتن کیفیتی، متمایل به
-ful

imaginative                              خیالی
reflective                   فکور، منعکس کننده

 tending to                             متمایل به
having the nature of        داشتن طبیعت
linking to                                مرتبط با

-ative

-ive

American                             آمریکایی
Brazilian                                  برزیلی

 typical of                               نمونه ای از
from                                               از

-an

-ian

golden                                            طلاییpertaining to                          مربوط به
of the nature of                دارای طبیعت

-en

handful                     بچه تخس، تنی چند
skillfull                                            ماهر

full of                                         پر از
or characterized by

مشخص شده به وسیله
-ful

artistic                                             هنری
cylindrical                               استوانه ای

pertaining to                     مربوط به
connected with                 مرتبط با

-ic

-ical

dangerous                                  خطرناک
religious                                       مذهبی

full of                                         پر از
of the nature of                 دارای طبیعت

-ious

-ous

Chinese                                           چینیof country or city    اهل کشور یا شهری-ese

dangerous                                  خطرناک
religious                                       مذهبیin the direction of                  در جهت-ward
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